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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 4/2/95   اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (دهم  جلسه  )    ماعون  سوره مبارکه           

 

 صلواتشويم  مندهن سهيم باشيم و از فيوضاتشان بهرالله ما هم در ثواب معتکفي شاء براي اينکه ان

 صلواتمند شوند  ي ما بهر براي اينکه معتکفين هم از ثواب جلسه

 صلواتبهره ببريم  الله( )عج ما از ثوات عبادات امام زماني  براي اينکه همه

ي تبليغ است و  دوربين براي مدرسه .مطرح بشوداي راجع به دوربين  نکته ، خوب استميقبل از اينکه شروع کن

هايي است که بتوانند کليپ و فيلم بگيرند و اين دوربين داراي امکانات خوبي  ي بچه غرض از خريداري آن استفاده

 است.

شود خوب است  ين به بعد توسط دوستان نوشته ميا هايي که از ي قبلي مدرسه خيلي مهم نبودند ولي کتابهاکتاب

هايي هم نشان دهند مثلا بازي خلاق با کودک را کنار کتاب و تدوين کتاب با فيلم هم  که به صورت مهارتي فيلم

ي خاصي براي کتاب خاصي يا  د کسي ايدهکند. شاي نشان دهند و اين خلاقيت مردم را راغب به کتاب خواندن مي

 اي هم هست. کتاب خودش دارد بداند که چنين طرح و برنامه

 صلواتاز تکنولوژي استفاده کنيم  براي اينکه به نحو احسن بتوانيم
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«يفيلوقريشيمبارکهسوره»

هاي مختلف مباحثي را گفتيم مثلا  بسيار مهمي است و ما در جلسات متنوع به صورتموضوع ولايت موضوع 

ي نساء که خوانده شد. ارتباط ولايت با دين و صلوات و صلات به نظرم بايد حتما نيم نگاهي به آن  ي مبارکه سوره

 شود و از آن سرسري نبايد رد شد.

 شود. که دوست دارند کار کنند واگذار مي پاسخ اجمالي به اين بحث چنين است و باقي به کساني

 دهم را ابتدايشان را نگاه کنيد و پيگيري کنيد خوب است: هايي که به شما نشان مي اگر سوره

افرادي که براساس آن چينش  همچنين وجود داردبحث صفّ است و چينشي در آن  دربارهي صافات  سوره

 ديگرييکي کار بازدارندگي و زجر است و  ؛ماموريتي به عهده دارند. زاجرات و تاليات دو کار صافات است

 تلاوت ذکر. 

 توانيد يک نظام ولايي را ترسيم کنيد.  با واو قسم آمده است را بخوانيد مي هايي که سوره اگر

 ي صدق است.  است. بحث وعده «واحدالهکم اله »جواب قسم  يذاريات:سوره

 ها متفاوت و باهم سنخيت دارد.  ها و جواب قسم در هر سوره قسم

ي  وت ذکر تقسيم امر آمد است و همهمتقابلا ذاريات و حاملات و جاريات و مقسمات امر. در اينجا به جاي تلا

بينيد که موضوع ولايت  کنيد مي نگاه ميبا دقت دارند. وقتي  اي يک نتيجه طور همينو  ها مراتب و مراحل دارند اين

هم بحث تابع و هم بحث متبوع است. در هر يک از درآمدن.  يک ديگريعني ولي و پشت است  موضوع همين

ها به صورت مجزا مراحل را براي رسيدن به  تقسيم امر و تلاوت ذکر اين ،(ذاريات و حاملات و جاريات)ها اين

که سمت و سوي آن هدايت است و با  «ي ولايت منظومه»شوند  مي مواردمجموع اين  .کرده است مقصد ذکر

 کارکرد هدايت است.

 .استخراج کندها  از آن ار د مطالب زياديتوان اش را داشته باشد مي اگر کسي حوصله

 ي مقسمات امر است. ذاريات و حاملات و جاريات مقدمه
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بيني بودن اتفاقات.  شود. وعده يعني قابل پيش ها مهم مي در نظام ولايت روابط و مقاصد و نتايج و مراحل و وعده

کنند و به  ها چارچوب پيدا مي ي اين شود. بحث دين هم به خاطر اينکه همه ي مهمي در نظام ولايت مي وعده کلمه

اند. يک طرف تالي و مقسم است و يک  شکل برنامه و ظهور نتيجه است با ولايت مرتبط است. دو روي يک سکه

. دين بيشتر نگاه آشکار شدن و ظاهر شدني است ولي در ولايت به استطرف ديگر برنامه و چارچوب و خضوع 

 شود. مراحل واقع شدن هم نگاه مي

 در اين سورهنظيري است که بايد خوانده شود.  هاي بي ها سوره ي بعدي است و اين ي مرسلات که سوره در سوره

شود و  ها وعده مهم مي شود. در جواب قسم مهم مي «توعدون لواقع» . بحثنداريمتلاوت ذکر  داريم،القاي ذکر 

همان بحث قيامت است واگر کسي بخواهد مفهوم ولايت را بررسي کند يک رکنش توحيد و يک رکنش نبوت و 

 لي و با تلاوت و القاي ذکر است.شود. البته توحيدش يک توحيد تفصيلي است. نبوتش تفصي يک رکنش معاد مي

افتد. وعده جايگاهش  وقتي شما اين ماژيک را در گرانيگاهش بگذاريد و يک مقداري به سمتي مايل شود قطعا مي

 کنيد. به جوش مي آيد پس بنابرين شما سماور اختراع مي 011گوييد که آب در  تبيين قوانين است مثلا شما مي

افتد. وعده در نزد خدا يعني قطعي التحقق عند طي مراتب و  عني کاري که بعد اتفاق ميوعده در نزد ما يعني نسيه. ي

گويد.  شود. هر کسي راست بگويد، راست مي شود و تا آدم نشود آدم نمي مراحل. يعني هر کسي آدم شود، آدم مي

ودن خودش است يعني ب اش شوند و هر چيزي وعده گونه است که از حمل اوليه شروع مي ها اين البته برخي وعده

 .شود را شامل ميو اگر نبودي نبودي. اثبات نظام عليت و اسباب و اقتضائات چنين حملي  اگر بودي بودي

ي روم کار کند. ساختار وعده همان ساختار دين  ي مبارکه تواند وعده را از سوره اگر کسي دوست داشته باشد مي

ي اصلي  مولفه 01اي اصلي قرآن است و جزء ه وعده جزء مولفههمان ساختار ولايت است. است و ساختار دين 

 قرآن است.

جلسه گفته  01-01وانم اين مطالب را تفصيلي بگويم و بحث ولايت حداقل بايد  يک مانعي وجود دارد که نمي 

 است. نتايجو  مقاصدو  مراتبو  مراحلهايش باز شود. به صورت اجمالي  شود و مولفه
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مراتب ي خداست و استقلال ندارد و آن هم  البته نظام ولايي شيطان تحت اراده .ولايي دارد؟ بلهآيا شيطان هم نظام 

گويند يک تخم مرغ  شود. اول مي شود و رتبه رتبه بد مي هويي بد نميدارد و يک نفر يک و مراحل و مقاصد و نتايج

  روند. در مسير شيطان پيش مي گام گامها  انسان شود. کم بيشتر ميو کم دبدزد

بايد پيش بروند. اسباب دارد. دعا کنيد که موضوع ولايت براي خرد خرد ها  در مورد هدايت نيز چنين است و انسان

 ي ما باز شود.  همه

امام جماعت ، خدا، همسر ،ي متشابه شده است مثل کتاب است. ولايت پدر موضوع ولايت براي ما يک کلمه

ه ولايت هستند ولي رقيق و غليظ دارند. ولايت پدر بر فرزند هم مراتب و مراحل و مقاصد و نتايج هم غيرهمسجد و 

 تواند کاري خارج از حدّ کودکش به او بسپارد. نمي يدارد. مثلا هيچ پدر

. حضرت علامه براي حروف مقطعه و ارتباطشان با وجود دارد  يک نظم مفهومي ،ها سياق و قالب ظاهري سورهدر 

 .مطالبي بيان کرده استسوره شوري  ذيل آيات سور در اتحفو

کنيم که اين  ولايت باشد فرض مي ها از آن ي ديگر يکي باشد و موضوع يکيا اش با سوره فاتحه اي، اگر سوره

ها و هر چند ممکن است که  رود به دنبال بررسي واژهاي مشترک سوره ها همه موضوعشان ولايت است و مي سوره

هاي مشترک را  گوييم مشکلي نيست و واژه شود مي ها باز نمي ي عاديات زياد با مفاهيم ساير سوره سورهبگويد 

 ها بپردازيد. بررسي کنيد و به انطباق سوره

 .دارداند و اين نشان از مرتبه و مرحله  آمده «فاء»و  «واو»و با  ي جريان است ها مولفه ي اين سوره همه در

دهند و ملائکه را  ي عاديات تمامي مفاهيم را در اين سور بدون استثنا به ملائکه نسبت مي حضرت علامه غير از واژه

 داند. علمدار تحقق هر امري مي

 ي مرسلات، ارسال پياپي و نشر و القا است. ارسال پياپي و شدت سرعت و نشر و جداسازي و القاي ذکراست. سوره

 بندي است. جداسازي و فرق يعني مرتبه

 ها هم مهم است اول صافات و بعد ذاريات. سورهترتيب 
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ذاريات، راجع به برانگيزاندن، حمل يک پيام قابل اتکا و جريان به سهولت و تقسيم امر. اينجا برانگيزاندن و يک 

 شود. عامل برانگيختگي مهم مي

د مگر اينکه مردم را افت بينيد که هيچ امري در نظام عالم اتفاق نمي مي بررسي کنيد،اش را  هر کدام که دسته

 .برانگيزانيد و اين در نظام ولايي شيطان هم هست

 آسان ي را،هزينه کردن براي رسيدن به يک مقصد که اين اصلا جاريات يسر يعني هم چنين شد. ؛ي مرسلات سوره

 کند. سازي کند هزينه را به سود نزديک مي د دشمناگر بخواهکند و دشمن هم  مي

 کنند ولي از منظرهاي مختلف. ولي هر کدام کامل هستند. ها ولايت را کامل توصيف مي يعني هر کدام از سوره

نشط  شود. نزع کندن به سختي است. .... است و ارتباطات واو و فاء بسيار مهم مي هم نزع و نشط و ي نازعات؛ سوره

يا پيوستگي را فهميد. النازعات و الناشطات و السابحات توان جدا بودن و  ها مي به راحتي. از نظام ادبي همين قسم

هاي قبلي وصل شود. يک مسير  توانند جدا باشند و بايد به يکي از قسمت توانند جدا باشند ولي والسابقات نمي مي

توانيد  آيد که مي ق ميبنزع داريم و يک مسير نشط و يک مسير سبح )يک مسير مستقيم بدون هيچ کجي( و بعد س

 توانند مجراي سبق و تدبير امر شوند. ييد هر کدام از موارد قبل ميبگو

 منظورمان اين است که:

 خوانيد. ي نازعات مي انواع نظامات ولايي را در سوره 

  خوانيد.  سازي ولايت را مي ي مرسلات ساختار جريان در سوره 

 خوانيد.  ي صافات مي ساختار به منفعت رسيدن ولايت را در سوره 

 ي ذاريات  شرح فرايند( را در سوره)ي مقدمات تا رسيدن به مقصد  انگيزشي و برانگيختن و تهيه ساختار

 خوانيد.  مي

 خوانيد، يعني براي اينکه وليّ خدا فوسطن جمعا باشد بايد  ي عاديات مي نظام اجرايي ولايت را در سوره

تواند همه را به هم بريزد. موريه  ميکننده است که  نظام اجرايي روي وليّ خداست و انقلاب عاديه باشد.

ي عاديات  کلمات سوره گيرنده است. کننده است. عاديه هم يعني سرعت زياد دارد و سبقت يعني تحريک

 کند. هاي سابق بالخيرات را با نگاه ولايي مطرح مي وصف واژه
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 باشد.ها شرايط تبعيت از وليّ آمده است و در عاديات نبايد کنود  در هر کدام از سوره

 تواند مرتبه را بگويد. رساند، و فوسطن به جمعا مي در عاديات مراحل را مي

 اي دارند. هايي که مقاصد و نتايج دارند حالت مرتبه بروز هر مرحله وابسته به مرتبه است. نوعا آن

 باک هم داريم. هاي نترس و بي در واقع در نظام ولايي شيطان هم انسان

بيان قانون است و نه اينکه همين الان محقق شده شود.  گفته شود سير تحقق وعده هم گفته ميها  در قرآن وقتي وعده

شود. در زندگي روزمره بسيار داريم مثلا يک  گوييم که اگر با اين شرايط اجرا شود قطعا محقق مي است. مي

ها موجب  وعده و تحقق وعده گوييم خانم دکتر. حسّ کند به او مي دانشجوي پزشکي که به دانشگاه را راه پيدا مي

کاري دست نخواهيد زد مثلا اگر کسي  زدن به کارهاي متعدد است و اگر حسّ وعده را نداشته باشيد به هيچ دست

 که غذا نخورد و انتظار سير شدن داشته باشد حتما گير خواهد کرد.

شود و انسان اين کار  اهان مختلف نميقل هو الله در صبح بخواند دچار مکر و کيد و گن 00گويند اگر کسي  مثلا مي

بستگي دارد که از چه کسي شنيده باشد. يکي از موضوعات ايمان، ايمان به کند. البته  دهد و باور مي را انجام مي

توانيد به کودکانتان آموزش  سال اول مي 7ها را از  هاست مثل ايمان به رسل و ايمان به معاد. ايمان به وعده وعده

گرا  ساله را آخرت 0توانيد يک کودک  گرايي است. شما چگونه مي آموزش همان آموزش آخرتدهيد و اين 

شود. البته قبل و بعد  مند توصيف کردن قبل به بعد موجب فهم آخرت مي فهمد، نظام کنيد؟ او مفهوم قبل و بعد را مي

 دنياگرايي هم داريم که مورد تاييد نيست.

  ذار براي ابتداي وعده است و برخي انذار و بشارت را به معناي ترس و خوشحالبشارت براي انتهاي وعده است و ان

وقتي حرکت کرد و به مقصد نزديک شده ، کردن براي يک وعده است  دانند ولي انذار به معناي تهييج کردن مي

خواند اين است  شود. انذار و بشارت گاهي يکي است در دو زمان، مثلا انذار به کسي که درس نمي بود بشارت مي

کند انذار شده است ولي وقتي نزديک موفقيت مي  تا زماني که حرکت هم مي شوي، که اگر درس بخواني قبول مي

 شود صبر و بشارت براي هدف است.

کند  بيني مي . بشارت خبر از ارزيابي خوبي است که رسيدن به مقصد را پيشدر واقع انذار و بشارت دو چيز نيست

 بروي حتما خواهي رسيد.يعني اگر چنين 
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بود که راجع به ثواب قرائت است به آن عمل کنيد و در  «من بلغ»طبق روايت است که اگر روايتي به شما رسيد و 

 روايت داريم که سند هم ندارند ولي ثواب دارند. پس اگر رسيد اعتماد کنيد. 0111آن کند و کاو نکنيد. مثلا 

را دارد.  السلام( م)عليهين سوال اين است که به هر حال خدا هواي اهل بيتي با ا ي شخصي خودم در مواجه تجربه

کسي  السلام( )عليهدر سپاه مقابل امام حسين ؛ اگرشود گفتند کسي که نماز غفيله را بخواند گناهانش بخشيده مي

بگويد  جايياگر شخصي در  تا آخر عمر نداشت وي توفيق آن را گويد که من نماز غفيله خواهم خواند ول مي

شود. جهان  توفيق مهم ميدريافت است که آنگاه  هر چند که زياد آن را نفهمم خواهم خواندي قل هوالله را  سوره

قل هوالله بخواند و در کيد شيطان باشد مگر اينکه تعمد در  00بدجور صاحب دارد و اينطور نيست که کسي 

و ايمان نداشته باشد. در غير اين صورت من نديدم که کسي ظاهرسازي داشته باشد و يا اينکه مکانيکي شده باشد 

  بتواند بدون توفيق بخواند.

که استقامت کردند و ملائکه  ات دارد که کساني بودندمحذوف «ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا»گويد که  وقتي مي

  خب متوجه نشوند.. متوجه نمي شوندشود ولي ن برايشان نازل مي

 رسيم؟ نمي رسيم؟ گويد که کي مي و در راه رسيدن به مشهد هستيم و او مي شسته کسي کنار من ندر اتوبوسمثلا 

 بودن است. تفاوت ما در اين خوش ،رسيم دانم که مي ولي من مي

 خواهد خوش باشد صلواتي بفرستد. هر کسي مي

 گيرد؟ ي ماعون قرار مي بحث ولايت در کجاي سوره

هاي قرآن يک بياني از اجرايي شدن ولايت الله و البته  ي سوره ولايت مراتب و نظامات و جريان و مراحل دارد. همه

کنند. اينکه هر سوره کدام صحنه و  شئونات را فعال ميتبيين ولايت مقابلش است. منتها هر کدام يک قسمتي از اين 

 دهد.  آيد خروج از بستر ولايت الهي را نشان مي دهد و بستر ولايي چگونه است و در اين بستر مي عرصه را نشان مي

يعني به  ،ندولي در باطن در ولايت نيست ندسته ي که به ظاهر در ولايت خداانکسهستند گويد  ي ماعون مي سوره

 کند.  سازي مينوعي کشف و آشکار
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 توان اين کار را فهميد؟ چگونه مي

 برد. از بحث دين روي تکذيب مي (0

 بحث نماز و بحث سهو (0

 بحث روابط اجتماعي و عدم توجه و اهتمام به ايتام و مساکين. (0

 بحث ولايت است. بحث ذکر و يک بحث معرفت و يک و ما گفتيم که يک

 .«ليس منّا...» .توانيد ببينيد که از ولايت ما خارج است کرد که اين روايت را ميتوان سرچ  روايات مختلفي را مي

تر هر کدام را  شناسي کنيد و يا جزئي توانيد آسيب دهد و مي آيد خارج شدن از ولايت الهي را نشان مي پس مي

يا ذارياتي و يا  افاتيگذارد، ص تر کنيد و بگوييد که هر قسمت روي کدام قسمت ولايت دست مي شناسي آسيب

رسد ذارياتي است و نماز و روابط هر کدام ابزار دستيابي به حقيقت است و  است که به نظر مي غيره عادياتي و

 اند و ممکن است که کسي فقط از اين ناحيه بالا برود.  خودشان اسباب هدايت

 ت.ي ترقي پيدا کند به حقيقت ولايت الهي رسيده اس از هر کدام که بتواند پله

گوييم معناي  کنند. اين که مي نقش اساسي پيدا ميطبق اين مورد براي هدايت و قرار گرفتن در ولايت الله ديگران 

کنند و در اين بين  آيد يعني تو تنها نيستي، تو با ديگراني و ديگران نقش اساسي پيدا مي ولايت است و از ولي مي

 را به ولايت الهي ملحق کند.ي خداست تا او  يتيم و مسکين براي فرد فرستاده

 ي خداست. شود و هر کسي هم فرستاده ها مهم مي در ولايت روابط و رابطه

ي خدا باشد يعني مسکين و يتيم را رسول الله بگويد. آدم  اين حرف بزرگي است که انسان منتظر رسول و فرستاده

 شود. الله مي تشنه براي وصل يتيم و مسکين هم برايش رسول

تر از شما  هايي که پايين آن ،است کهموجود منت و فضل الهي است. شاهکار الهي است که ساختاري  ها از خيلي اين

 نگاه کنيد. ها آنو شما بايستي به ديد رسول به  خدا شوند واين درس کرامت است سولِاند براي شما ر در جامعه

ايم  . ديدهبايد نهايت تواضع را داشته باشيم وليببوسيم. را دهد که دست و پاي رسول خدا  شرايط تربيتي اجازه نمي

 ي با او شوند. توانند که هم سفره ي خود دعوت کنند و نمي توانند فقير را به خانه برخي نمي
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يکي از خصوصياتي که سلمان را سلمان کرد اين بود که دوست داشت با فقرا نشست و برخاست کند نه اينکه آرزو 

 بود. (الله صلي)اشق رسول خداکند فقيري فقير باشد ولي ع

ها را به عنوان سبب اتصال  کند بلکه آن شود. نه تنها منع ماعون نمي برعکس مي 081ي ماعون  نظام ولايي در سوره

 پذيرد. خود به ولايت الله مي

و حسد و  شود. کبر ي کبر است که تنها با اين راه شکسته مي ي ما روحيه در همهخدا کند اين روحيه را پيدا کنيم. 

 صفت در امان بود.  0توان از اين  وجه نمي و به هيچشود شکست  بخل را تنها با اين سيستم مي

طور که رفتن به اعتکاف  مصاديق منع ماعون را پيدا کنيد. بايد رفتن به مناطق محروم از آرزوهايتان باشد. همان

 د.آرزويتان است. بايد با اشتياق و با نياز به مناطق محروم بروي

 مصاديق فقرا و مسکين و يتيم را بشناسيد.

 مصاديق مسکين و يتيم و ماعون برايمان به دليل زياد شدنشان گم شده است. (0

بدهيد. از دست تان را از دست  گويم که زندگي معمولي من نمي ارتباط منطقي با اين مقوله است.عدم  (0

ي خودش  توانيد پول بچه را بدون اجازه بايد حقوق همه را با هم ميزان کرد. شما نمي دادن اعتدال بد است.

 به فقرا بدهيد.

  کند. خودش خيلي از صفات را مطرح مي ص،هاي خا موقعيتدر قرار گرفتن 

گاهي  فيل و قريش نبود که اينجا فرصتش شد. ولي در سوُرَ شودگفته مياي بگويم که بايد  خواستم امروز نکته مي

ي عالم در انتظار  خدا خواهد شد. مثل اينکه همهيک تغيير کوچک در زندگي موجب تغييرات بسيار زياد از جانب 

 کند. اين يک ميزان و يک ذره تغيير است. اين تغيير را خدا ببيند به انسان رو مي

هايي هستند که دوست  توان گفت که انسان کنم که وقت ندارم و مي من خودم را به عنوان يک مصداقي توجيه مي

گيري موثري با يتيمان و مسکينان داشته باشيد و از آن  د حتما ارتباطدارند ولي وقت ندارند ولي اگر وقت داري

بينيد و اين موضوع  شناسي کنيد و شايد در کنار دست شما يک يتيم است که او را نمي تر اينکه مصداق مهم

  بفرماييد. روي کردم به بزرگواري خودتان ببخشيد و صلواتي عنايت يابي بسيار مهم است. اگر که احيانا زياده مصداق
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«دومساعت»

کند به ما بشناساند وبه ما جسارت تغيير بدهد، به برکت  خواهيم تغييراتي که تقديرهاي ما را عوض مي از خدا مي

 صلوات بر محمد و آل محمد. 

خواهيم که اين ترس را از دل ما بيرون کند. چون  . از خدا ميترسد ي مشکل اين است که انسان از تغيير مي عمده

 هراسي ندارد.  غيرهمن به قوانين الهي اطمينان دارد و از تغيير شغل، محل زندگي، صفات و ؤم

ايد. وقتي بخواهيد  ها با يک نفر ارتباط نداشته و اين انتقال هول و واهمه دارد. مدت در تغيير، انتقال وضعيت هست

ساکن شويد. آشنايي نداريد و تنها هستيد و اين خواهيد در شهري ديگر  ترسيد. مثلا مي ارتباط دوباره برقرار کنيد مي

ترسد. ان الله لا يغيروا ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم. مثلا به شما  شود. هر کسي از يک تغييري مي موجب ترس مي

 کند.  شود. اين در دل شما هول ايجاد مي ها ازاين به بعد سيستان و بلوچستان برگزار مي گوييم که کلاس شنبه مي

توفيق پيدا کرد که موضوعي در افق ديدش قرار بگيرد ي افق ديدي است که دارد. اگر انسان  وان هر انسان به اندازهت

 يعني اين که فرد توان رسيدن به آن را دارد. 

وقتي . السلام( )عليهاند. اين خوف براي پيامبران هم بوده است مثل حضرت موسي ناميده «خوف»اين هول را در قرآن 

يعني هول در وجود انسان هست ولي بايد بر اين « لاتخف» «.لاتخف»گويد  خواهي وارد کار بشوي قرآن مي مي

رويِ فروش کتاب را بصورت ها مشکلشان اين بود که  مثلا در توزيع صحيفه فاطميه بعضيخوف غلبه کند. 

بي بود. يا کساني که رويِ کلاس دستفروشي نداشتند. به اين هول غلبه کردند و بعد از مدتي ديدند چقدر کار خو

اي  هاي قرآن همين اشخاص هستند. يک عده کنند. بهترين مربي قرآن برگزار کردن را ندارند و بر اين ترس غلبه مي

هر تغييري هول دارد ولي بايد بر اين کشند.  کنند و کنار مي ها محروم مي خودشان را از رحمت ،به خاطر اين ترس

هاي  خواهند معمم شوند ملموس است. هميشه شنيده . اين هول براي کساني که مي«لاتخف»هول غلبه کرد. اين يعني 

تر از خود آن چيز است. مبناي ما براي تغيير نبايد ميزان هول  دنيا بزرگتر از ديدنشان است. عکس هر چيز باشکوه

 ها هول داشته باشند.  چند که اين انتخاب بناي انتخاب، رضايت و پسند خدا باشد هرباشد بلکه بايد م

دهيم. اين موضوع نياز به يک پژوهش جدي دارد. خودم  مصاديق يتيم و مسکين که سوال چند نفر بود را توضيح مي

 ون وارد اين موضوع نشدم. بينم و بخاطر همين از ابتداي سوره ماع ي عمل به اين موضوع دست خالي مي را در زمينه
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ولي الان بايد بر اين هول خودم غلبه کنم و وارد بحث يتيم و مسکين بشوم. ورود به اين بحث سخت است چون 

. هول من از اين است که شما «انظر الي ما قال و لا تنظر الي من قال»برد. ولي  سبک زندگي ما را زير سوال مي

 که تطابق وجود ندارد.  ،بسنجيدده بخواهيد اين مبحث را با گوين

 طيف بحث و متشابهاتش زياد است و بنده تاکنون نديدم که کسي به اين موضوع پرداخته باشد. 

يتيم يعني کسي که سرپرست ندارد. مسکين کسي است که توان عمل ندارد. فقدان سرپرستي در يتيم موجب 

نرسد. بنابراين هر کس در  غيرهعقلي، عاطفي، لبي و شود که مراحل بلوغ مشکل ايجاد شود و يتيم به بلوغ  مي

اي از بلوغ به دليل نداشتن سرپرست گرفتار شود يتيم است. فقدان سرپرست با قبول نکردن سرپرستي کسي  مرحله

 ي اول تعريف است. اختلال در بلوغ دارد.  متفاوت است. يتيم دچار فقدان سرپرست است. اين مرحله

ن تامين رزق ندارد. اختلال در رزق دارد. اين اختلال روزانه و ماهانه و سالانه است ولي مسکين کسي است که توا

 رزق مربوط به حالِ فرد است. اي است.  اختلال در بلوغ يک اختلال دوره

ممکن است که کسي هم يتيم باشد هم مسکين. برآيند هر دو عدم رشد است. رشد يعني برخورداري از هدايت. 

 ظلمات به دو دليل است . يا شخص در تامين رزق مشکل دارد يا در تامين مرحله. خارج نشدن از 

سازي رزق کرد. يعني جرياني توليد کرد  پس اکرام يتيم، اصلاح مراحل بلوغ فرد است. و براي مسکين بايد فراهم

و شأن مادي و معنوي اطعام د اکرام وخيلي تفاوت وجود دارد. که رزق مسکين را تامين کند. بين اکرام و اطعام 

بينيم که نقصي  هاي اطراف ما حاصل اين دو آسيب است و هر کسي را که مي تمام نارسايي به تحقيقدارد. تقريبا يا 

هاست. روايت داريم که هر کس امام ندارد، يتيم است و  در هدايت و رشد دارد ناشي  از يک يا هر دوي اين آسيب

 بهره است مسکين است.  بي به همين منوال هر که از رزق امامش

يتيم و مسکين بار مثبت هم دارد. اين بار مثبت در سوره ضحي آمده است. در بعضي روايات که محروم بودن از 

گوييم يتيم  جاست که مي ي روايات. اين اند هم بار مثبت دارد. البته نه همه در زمان غيبت را آورده السلام( )عليهامام

ي اين روايات اين است که يتيمي بايد  کنيم. نتيجه معنا مي «درّ»ر مثبتش اين است که يتيم را ي متشابهي است. با واژه

بينيد که اختلال در بلوغ دارد در او حقيقتي هست که اگر شکوفا  منتهي بشود به درپّروري. يعني هر کسي را مي

 در عالم پرورش دهي. دشمن از اين موضوع  هاي بي نظير کني تا آدم شود. از يتيم بودن استفاده مي نظير مي شود، بي
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شود  مي ،چه بسا اگر نظامي به ايتام توجه کند مبتکرترين افراد را پرورش دهدکند.  هاي منفي استفاده مي در جنبه

 نظيرترين افراد تبديل شوند.  مطرودين جامعه به بي

برساند. اين فضل خداست که چنين امکاني تواند خودش را به سفينه النجاتي  هر کسي که يتيم و مسکين است مي

ي محروميت و مسکنت برطرف  رسد. همه مي السلام( )عليهموجود دارد. عبد اگر امير باشد و اسير نباشد به اهل بيت

شود. اگر کسي  نظير مي ملحق شود، بي السلام( )عليهمشود. اگر کسي بداند که يتيم و مسکين است و به اهل بيت مي

توانند انسان  متصل نشد، مستضعف است. پدر و مادر مادي انسان نمي السلام( )عليهمبود و به اهل بيتيتيم و مسکين 

ها هستند. اين  پدرهاي واقعي انسان  السلام( )عليهو امام علي الله( )صليرا از يتيمي و مسکيني نجات دهند. پيامبر

که پدر و مادر ندارند و مسلمين و جامعه در  يک يتيم و مسکين مادي هم داريم موضوع در سوره نسا آمده است.

ها موظفند. اجتماع مومنين هم اگر تبديل به حکومت نشود استضعاف رخ داده است. استضعاف يعني اين که  قبال آن

زماني است که جامعه اسلامي باشد ولي حکومت اسلامي سازوکار حکومت اسلامي وجود نداشته باشد. استضعاف 

دب شويم نواقص حکومت اسلامي را ؤما اگر به کلام الهي مني است حکومت طاغوت باشد. استکبار زما .نباشد

گوييم. اين که جامعه اسلامي نقص دارد استکبار نيست بلکه استضعاف است. همين که حاکميت ديني  استکبار نمي

هستند. خاصيت سوره شود. برادران يوسف هر کاري بکنند باز هم برادران يوسف  باشد اصطلاحات خدا متفاوت مي

آيد. مدافعين حرم  هاي ديگر به دين اسلام است. با تمام سختي و مشکلاتي که به بار مي نسا دعوت کردن حکومت

ها لازم است. هر  شود. ولي با اين وجود از بين بردن استضعاف ديگر ملت شوند تعداد يتيم هم زياد مي وقتي زياد مي

 آيد.  ياستضعافي در اثر استکباري بوجود م

استگاري و وشود. يعني سازوکاري براي خ ازدواج يک رزق است. کساني که امکان ازدواج برايشان فراهم نمي

هايي از  افراد مسکين هستند. الان در بخش ازدواج يک طيفي وجود ندارد در حاليکه فرد توانايي ازدواج دارد. اين

را ندارند. اگر کسي در اين مناطق بخواهد درست  کشور چنين است که دختر و پسر امکان صحبت قبل از عقد

ها  شود. الان دختر تر مي آيد. چنين کسي هر چه قيام کند مسکين انتخاب کند شرايط ازدواج برايش بوجود نمي

ساله شده و هنوز بيکار است. آداب  01خواهند با يک مرد ازدواج کنند. ولي جامعه مردپرور نيست. پسري  مي

 01کند. اگر کسي با چنين شخصي ازدواج کند تازه بايد آداب اجتماعي را به او ياد دهد.  ت نمياجتماعي را رعاي

تواند با چنين کسي زندگي کند.  نميساله شده ولي بايد از مادرش اجازه بگيرد. وقتي دختري به بلوغ کامل رسيده 

 ا نداشته باشند از مصاديق مادي مسکين سطح فکري محدود افراد به نحوي که کارآيي و توان انديشه و کارآفريني ر
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ي ازدواج  تواند افراد را کارآفرين و آماده ايم. اين که حکومت نمي هستند. اصلا ما هنوز وارد مصاديق معنوي نشده

تواند برطرف کند مسلما خودِ مردم.  کند از مصاديق استضعاف حکومت است. استضعاف حکومت را چه کسي مي

شود به  ي جمعي و استغفار حکومتي يا استغفار جمعي. بار روي دوش مردم است و نميها ها و حرکتNGOتاسيس 

حق شکايت از حکومت را ندارند. مردم  ي نسا بيان شده است. مردم، حکومت خرده گرفت. اين موضوع در سوره

هاي جامعه را پيدا و برطرف کنند. اگر شما براي  داشته باشند و نقطه ضعف الله( )صليرسول وخدا  بايد اطاعت از

ايد. اگر چنين  خواندهازدواج و کارآفريني جوانان طرح و برنامه داديد و عملياتي کرديد در واقع آيات قرآن را 

ي امام  شود که به کار بسته شود. سوره فجر سوره ايد. قرآن زماني خوانده مي کاري نکرديد قرآن نخوانده

است. اگر کسي طبق سوره فجر اکرام يتيم و اطعام مسکين نکرد، همان اتفاقي که براي امام  سلام(ال )عليهحسين

شود روز به روز جلوتر  ري مياي معيوبي که استکبار در آن ج افتد. چرخه افتاد دوباره اتفاق مي السلام( )عليهحسين

 کنند.  ديگر را ذبح ميي  هاي مطمئنه شود و نفس من ذبح ميؤدر چنين شرايطي شخص م ،رود مي

 ها را بگيريد.  با توان محدود خودتان جلوي اين مسکنت

ديني فرزندانشان هستند.  کسي است که بد سرپرست است. پدر و مادري که مشوق بي ؛ يتيميک مثال مادي از يتيم

آموزي هست که پدر معتاد دارد. گاهي پدر معتاد  و دانش آموزي هست که پدر ندارد مثلا در يک مدرسه دانش

کند. در  آموز پدري دارد که فرزندش را بشدت از دين نهي مي يک دانشداشتن به مراتب بدتر از پدر نداشتن است. 

هايي که پدر و  الان در بهزيستي انواع يتيم وجود دارد. بچهتوان سرپرستي چنين پدري را لغو کرد.  فقه حکومتي مي

خواستند ازدواج کنند فرزندانشان را  اند ولي چون دوباره مي هايي که پدر و مادرشان طلاق گرفته ندارند. يا بچهمادر 

نند. خيلي خوب است که در اين زمينه کار شود و ز و فقط گاهي اوقات به فرزندانشان سر مي اند به بهزيستي سپرده

اين زمينه نشده و برخورد نادرست با اين افراد موجب بروز  روش برخورد درست با اين افراد تبيين شود. پژوهشي در

ي يتيم پژوهشي داشته باشد، بخش ارتباط  کنم هر کسي که بخواهد در زمينه بنده هم اعلام ميشود.  ناهنجاري مي

راهبردي. ها يا بنيادي هستند يا  کند. پژوهش کسي اين کار را نميکنيم.  پژوهشگر با مراکز بهزيستي را ما فراهم مي

ام. اين که کسي پژوهشي را به عمل برساند  اين نوع پژوهش که بنيادي به راهبردي باشد را حداقل من تا بحال نديده

 سخت است. 
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خواهد در  ها بايد دعّ و لاتحاضون را تشخيص دهيم. مثلا اگر کسي بيايد مدرسه قرآن و بگويد که مي از اين صحبت

است.    دعّ و لاتحاضون هاي ديگري براي پيگيري داريم به معني م که فعلا اولويتاين باره پژوهش کند و ما بگويي

 ظاهر بدي برايمان ندارد.  ،اين دع يتيم

تواند تمام  موضوعات اگر ميل جمعي نباشد چنين کاري ممکن نيست. چون يک نفر نمياين  جالب اين است که در

شود. اگر  تا حرکت اجتماعي نباشد جرياني ايجاد نميام دهد. هاي عملياتي و غير عملياتي را به تنهايي انج بخش

خواهند  زند. افراد اگر مي بيند و هم آسيب مي انسان بدون علم وارد حرکت اجتماعي بشود هم خودش آسيب مي

ها داشته باشند. مثلا حتما در ختم مفهومي  هاي اجتماعي سخت بشوند بايد ارتباط مستمر با سوره وارد اين حوزه

هفتگي حضور داشته باشد. حضور در چنين جمعي در واقع برطرف کردن مسکنت خود فرد است. اگر کسي رزق 

ها  تواند حرکتي را بوجود بياورد. در غير اين صورت موج التهاب جامعه و جريان روزانه يا ماهانه نداشته باشد نمي

 کنند.  فرد را غرق مي

ايم. ولي در  کاري در اين زمينه نکرده ،و مسکين در قرآن بسيار تاکيد شدهبا وجود اين که ما مسلمانيم و بحث يتيم 

اند و حتي  د و کار تخصصي در اين زمينه کردهديگر کشورها که قرآن ندارند اهميت چنين موضوعي را فهميده ان

 ي دانشگاهي در اين زمينه دارند.  رشته

 داريم يتيم نيستيم.  السلام( )عليهما اميرالمومنين سازي نکنيم. وقتي پيشنهاد من اين است که يتيم و مسکين

کند تا من يتيم را تشخيص ندهم و  مهمترين کار شيطان اين است که ابهام در تشخيص يتيم و مسکين ايجاد مي

 برايش کاري نکنم. ايجاد ابهام در تعاريف و مصاديق مسکين و يتيم کار شيطان است. 

 ي دوم دعّ نکردن. يتيم است و مرحلهي اول شناسايي مسکين و  پس مرحله

هم اول بايد دعا کنيم. تا « دع نکردن»برخورد بد با خودِ يتيم، برخورد بد با مسائل مربوط به يتيم. براي  دعکردن:

کند، دعا است. استعداد سه محور دارد. فضل) توانمندي(،  طلب ما شکل بگيرد. چيزي که استعداد انسان را فعال مي

 ، صحبت کردن و ...(، دعا)طلب(. شاکله) ظاهر

کنيم، دع نکنيم. بسا که او مسکين يا يتيم باشد. حتي در جنگ هم دع و منع نبايد باشد.  با هر کسي که برخورد مي

 ايستيم. در طلب و دعاي ما بايد يک خضوع و انقياد وجود داشته باشد. حتي در برابر  براساس حکم جلو دشمن مي
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سان بايد از خدا بخواهد که هيچ کاري را جز به حکم خدا انجام ندهد. گاهي ان کسي که مخالف ماست.

 هاي ما با افراد بخاطر نفسانيتمان است نه حکم خدا. نبايد هيچ کسي را دع و منع کرد حتي دشمن را.  مخالفت

ورد بايد برخورد با اند و نوع برخ دعو و روش اسلام در برابر ديگران حتي دشمنان اين است که اين افراد آسيب ديده

شخص آسيب ديده باشد. مسلمان بايد حدّ خدا را جاري کنند. نه خواست خودش را. اگر انسان منيّت داشته باشد 

اند و بچگي  کنند. چون به بلوغ نرسيده دهد. يتيم و مسکين هم اتفاقا انسان را عصباني مي خود به خود دع انجام مي

 کنند. در چنين شرايطي نبايد دع و منع کرد.  مي

تواند بخاطر خودش کاري  انسان نميکنيم نه بخاطر دل خودمان.  لعن طاغوت هم چون دستور خداست، اجرا مي 

 کند. 

اش  کند تا به خواسته هر کس که دعايش اين شد که مسکين و يتيم را اطعام و اکرام کند خدا برايش فضل ايجاد مي

شود که فضل و شاکله  دعا باعث ميي مسکين و يتيم نداشته باشد.  شود مومني باشد که موضعي درباره برسد. نمي

 .خواسته عمل کند د و کاري را که ميبراي انسان بوجود آي

عمل کنيد. ممکن است ظاهر برخوردي دع باشد ولي آن فرد دع نکرده باشد و تکليف به دع و منع را کنار بگذاريد 

 ر برخوردي دع نباشد ولي فرد دع کرده باشد.ممکن است ظاه

منع دو امر دروني است که با ظواهري قابل نمايش است. خدا به حالت نفرتي که در درون انسان است دع مي و دع 

 دهد که درست است. گويد. اگر اين دع دروني برداشته شود هر کسي طبق شاکله و فضل خود رفتاري انجام مي

يتيم  تربيت درست بايدها براي  گاهي لازم است يتيمي ناراحت شود. اين ناراحت کردن لزوما دع نيست. گاهي وقت

 را ناراحت کرد. 

خودش را کنار  «من»شود. چون  ي منع نداشتن کسي اين است که دچار جوّزدگي و تصميمات ناگهاني نمي نشانه

 گذاشته است. 

که به آيات يتيم و مسکين عمل کردند. بعضي آيات شاه کليدند. کسي که به اين اميدواريم که جزء کساني باشيم 

 ي قرآن عمل کرده است.  آيه 711آيات سوره ماعون عمل کند به حدود 
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هارونمايیازکتاب

  :اخوتاستاد

ها را  جلدي که از الميزان استخراج شده بسيار خوب است و اگر کسي اين کتاب 07 – 01ي  خواندن مجموعه

 تواند پاسخ دهد.  مطالعه کند تمام سوالات و شبهات اعتقادي را مي

:آقايرجبعلی

 جلد کتاب فراهم شده است. 00

اي مطرح شده است. سيري ايجاد شده که به ارتقاي علمي افراد کمک  موضوعات پايه؛ ها خصوصيت اول کتاب سه

 علامه طباطبايي است.  «کلام»اند.  کند. از قرآن استخراج شده مي

ها و دسته  ها براساس سوره ويژگي منحصر به فرد دارند: انتخاب غرر و محتواي قوي از الميزان. عناوين کتاب سه

 دهد.  ها را به انسان مي اي از ختم مفهومي سوره فشردهها هستند.  سوره

بندي شدند تا براساس مخاطب،  ها دسته مخاطبها  ها براي دوره سوم رشد به بعد است. به برکت اين کتاب اين کتاب

  طعام متناسب تهيه شود.
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